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در كشــور ما دل‌نگراني همة آنان كه دست‌اندركار 
فني و حرفه‌اي و كاردانش هســتند به نوعي درگير 
ســطح ســابقة تحصيلي و نتيجــة فارغ‌التحصيلي 
هنرجويان در اين شــاخة تحصيلي اســت. به نظر 
مي‌رســد دليل اصلي اينكه بسياري از هنرجويان به 
لحاظ تحصيلي عملكرد بد دارند و حتي هنرجويان 
خوب هم حداكثــر تلاش خــود را نمي‌كنند، اين 
اســت كه مدارس ما تحت نفوذ سياســت‌گذاراني 
اداره مي‌شــوند كه همگي نوعي كنترل از بيرون را 
به مدارس تحميل مي‌كنند. آن‌ها ســخت معتقد به 

اين انديشه هستند كه در مدارس آنچه آموزش داده 
مي‌شود، درست است و هركس آن را فرا نگيرد، بايد 
تنبيه شود و اين تنبيه از دو مؤلفة نمره‌هاي پايين و 

شكست تحصيلي تشكيل شده است.
مؤلفة اول، دانش‌آموز را وا مي‌دارد، دانشي را كسب 
يا اطلاعاتــي را حفظ كند كه در دنياي واقعي براي 
هيچ كــس، از جمله خود هنرجــو، ارزش و فايدة 
عملي ندارد. مؤلفه دوم، دانش‌آموز را مجبور مي‌كند 
مطالبي را يــاد بگيرد كه ممكن اســت در زندگي 
واقعي ارزشمند باشــد، ولي نه آن‌قدر ارزشمند كه 

دكتر بتول عطاران

دانش يا مهارت ؟
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تعليم‌وتربيت، ارزش بهبودي و توسعه را دارد. اگر 
مطلبي را آموختيد آن را مي‌دانيد و مي‌توانيد بهبود 
و توســعه دهيد. ولي اگــر آن را نياموختيد، آن را 
نمي‌دانيد و نمي‌توانيد بهتر يا بدتر كنيد. فرد همواره 
قابليت و توانمندي خود را در كاربســت دانشي كه 
آموخته است نشان مي‌دهد. وقتي دانش‌آموز حداكثر 
تلاش و كوشــش خود را به خــرج مي‌دهد تا آنچه 
را كه ياد گرفته اســت به‌كار گيرد، با ارزش اســت. 
زيرا پس از آن ســعي در توســعه و بهبود آن دارد. 
در تيم فوتبال، بازيكنان ســعي مي‌كنند آنچه را كه 
ياد گرفته‌اند به‌كار گيرند و بهبود و توســعه دهند، 
وگرنه دانســتن اموري چون طول و عرض زمين و 
تعداد بازيكنان و نقش آنان، در دنياي واقعي به‌كاري 

نمي‌آيد.
بــه هميــن دليــل همــواره بهتريــن معلمان، 
سخت‌گيرترين معلمان هستند و آنچه از هنرجويان 
مي‌خواهند، انديشــيدن و فكر كردن و به‌كار بستن 
اســت. در مدارس تنبيه‌گراي مــا، فكر كردن براي 
هنرجو عملي ســخت و دشوار اســت. اما زماني كه 
فوايد آن را درك كنند، با پشــتكار تكاليف خود را 
انجام خواهنــد داد. در داخل يا خارج از مدرســه، 
دانســتن يا ندانســتن مطلبي في نفسه خوب يا بد 
نيســت، مگر از آن استفاده شود يا قصد به‌كارگيري 
آن باشــد. موفقيت در فرهنگي كــه اكنون در آن 
زندگي مي‌كنيم، با داشــتن مقدار معيني از دانش 
حاصل مي‌شود، بدون آنكه چگونگي استفاده از اين 

دانش را نيز بدانيم.
به راستي تحميل دانش بي‌اندازه به هنرجويي كه 
كاربرد آن را به خوبي درك نكرده است و درستي كار 

و ظرافت‌هاي آن را نمي‌داند، چه فايده دارد؟
دانســتن كار درســت چون به توفيق در زندگي 
ختم نمي‌شــود، باعث مي‌شــود كه وي در درس و 
مدرســه توفيقي نداشته باشــد. لذا در يك مدرسه 
كيفي، هنرجويان به جاي زور و اجبار، با به‌كارگيري 
آموخته‌هاي خود، دانش بســياري مي‌آموزند و آن 
را به ياد مي‌ســپارند. اگر مي‌خواهيم شكاف بين 
دارا و ندار را كم كنيم، نيازمند مدارس كيفي 
بيشــتري در جامعه هستيم. مدارسي كه كار 
درست را آموزش دهند و اهتمام برنامه درسي 
را بر آموزش درستي كار و انجام ظرافت‌هاي 

آن بگذارند.

تمام دانش‌آموزان را مجبور كنيم آن‌ها را ياد بگيرند. 
با اينكه مجبــور كردن آدم‌ها بــه يادگيري، هرگز 
موفقيت‌آميز نبوده اســت، چــون فكر مي‌كنيم كار 
درست و شايسته‌اي است، همچنان به اين كار ادامه 

مي‌دهيم!
تنبيه همان چيزي اســت كه دانش‌آموزان، حتي 
دانش‌آمــوزان خوب بر ضد آن طغيــان مي‌كنند و 
وقتي به خاطر اين طغيــان نمره‌هاي كم مي‌گيرند 
يا رد مي‌شــوند، نه‌تنها به‌طور كلي دســت از تلاش 
برمي‌دارند، بلكه خودِ تنبيه، معلم و مدرسه را نيز از 

دنياي مطلوب خود بيرون مي‌كنند. 
با ديدي منصفانه، بسياري از معلمان بر اين باورند 
كه نظام مبتني بر اعمال زور و فشار حاكم بر مدارس، 
آن‌ها را وادار مي‌سازد، دانش‌آموزان را تنبيه كنند. در 
غير اين صورت خودشان با تنبيه مواجه خواهند شد.
اگر مي‌خواهيم از شر تنبيه و آموزش تحميلي 
خلاص ‌شــويم، بايد تعريف آموزش‌وپرورش 
را به‌عنوان فرايندي براي كســب دانش كنار 

بگذاريم.
»آموزش‌وپــرورش« به معني كســب و فراگيري 
دانــش نيســت. آموزش‌وپــرورش قاعدتــاً بايد بر 
»به‌كارگيري دانش« متمركز باشــد. فرهنگ لغت، 
دانش را واقعيت يا آگاهي پيدا كردن از چيزي تعريف 
مي‌كند. البته براي استفاده و به‌كارگيري چيزي بايد 
آن را بشناســيم، ولي دانستن برخي چيزها جز 
در مســابقات تلويزيوني يا بازي‌هاي جمعي 
در مهماني‌ها، در جاي ديگري ارزش چنداني 
ندارد. آنچه ارزشــمند محســوب مي‌شود، 
استفاده از آموخته‌هاست و اين همان چيزي 

است كه مدارس توجهي به آن ندارند.
بخش چشمگيري از كاري كه دانش‌آموزان بايد در 
مدرسه انجام دهند، حفظ كردن اطلاعاتي است كه 
جز در مدرســه استفاده‌اي ندارد. آنچه اين اطلاعات 
را بي‌معنا مي‌كند، آن است كه معمولًا مدرسه توقع 
ندارد، اين دانش را براي هميشــه به ياد بســپارند، 
بلكه حفظ كردن آن تا وقت امتحان برايشان كفايت 
مي‌كند. فرق دانش‌آمــوزي كه نمرة 20 مي‌گيرد و 
دانش‌آمــوزي كه نمرة تك مي‌گيرد، اين اســت كه 
دانش‌آمــوز اول، بعد از امتحــان مطالب را فراموش 
مي‌كنــد و دانش‌آموز دوم قبــل از امتحان آن را به 

ياد ندارد.

 پی‌نوشت
سرمقاله را با الهام از مقالة سركار خانم 

دكتر عيني كه در صفحة 12 و مقالة آقاي 
ابوزيد در ص 31 همين شماره آمده است، 

نوشته‌ام. براي مطالعة بيشتر رجوع شود 
به: كتاب »تئوري انتخاب« نوشتة‌ دكتر 
ويليام گلسر، ترجمة دكتر علي صاحبي.
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